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 چكیده

  و   حقوق   و  پرداختندمی  آنان  تعریف  و  مدح   به  مختلف  طرق  پادشاهان، به  دربار  با  ارتباطشان  به  توجه  با  شاعران

مالیات    دیگر،  سویی  از.  بود  برایشان مهم  مالی  مسائل  رواین   از  اند؛کردهمی  دریافت  دارایی  نقد و  وجه  یا  مستمری

 حکومتی   را  شاعر  کهاین   از  نظرصرف .  داشت  مردم  زندگی  در  زیادی  کشورها اهمیت  درآمدی  منابع  ترینمهم  عنوانبه

 در  مالیاتی   و  مالی  اصطلاحات  و  واژگان  و  بوده  جامعه  وضعیت  از  اشعارش متأثر  موارد بسیاری،  در  بدانیم،  مردمی  یا

 بررسی .  است  گرفته  کاربه  را  اصطلاحات  و  واژگان  این  خود  سبک   به  توجه  با  شاعر   هر  و  داشته  پررنگی  نمود  ها،آن

  گرفته  قرار  استفاده  مورد  از این واژگان، ترکیب  109  و  مالیاتی  و  مالی  واژۀ  133  که  دهدنشان می  سعدی  گلستان

  بیشتر،   مداقۀ  با  هاآن  از  کمی   تعداد  و  سهولت  به  ها،ترکیب  و  واژگان  این  از  بسیاری.  است  ایملاحظه   قابل  بسامد  که

 . گردید  بندیطبقه  تخصصی  جداگانۀ  هایگروه   در  مالیاتی،  و  مالی  معیارهای  اساس  بر

 اصطلاحات مالیاتی، گلستان سعدی.   مالیاتی،اصطلاحات مالی، واژگان    مالی،واژگان    هاي کلیدي:واژه 
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 مقدمه   -1

نویسندگان با دربار و پادشاهان یا وزرا و حکام محلی در ارتباط بودند، در شعرها و  که بسیاری از شاعران و از آنجا 

پرداختند و با  های نوشتاری خود با شدتّ و حدتّ یا حتیّ اندک، و به طرق مختلف به مدح و تعریف آنان میمتن

به شاعر یا نویسنده پرداخت    توجه به میزان یادکرد از مقامات، حقوق و مستمری یا وجه نقد، مسکوک، دارایی و ...

رو مسائل مالی هم به صورت شخصی برای شاعران و نویسندگان مهم بوده است. از سویی شده است؛ از این می

کارگیری منابع  آوری مالیات و بهترین منابع درآمدی وضع و جمع برای ادارۀ هر کشوری همواره یکی از مهمدیگر  

های  ای یافته و یکی از شاخص های مالیاتی اهمیت قابل ملاحظه رو نظام اینحاصله در کشورداری بوده است. از  

آوری انواع و  بودن حاکمان، چگونگی ایجاد نظام مالیاتی و وضع و جمع داری و عادل سنجش عدالت در حکومت 

ده خود دلیلی اقسام مالیات بوده است. علاوه بر آن  تنوع و تعدد واژگان و اصطلاحات مالی و مالیاتی مورد استفا

ها دارد، و مالیات به عنوان یک موضوع اجتماعی نقش اساسی بر وجود گستردگی قلمرو تحت حکومت و اهمیت آن

است. صرف  داشته  مردم  زندگی  این در  از  شاعر نظر  نویسند  انکه،  و    گان یا  شعر  بدانیم،  مردمی  یا  را حکومتی 

توان استنباط کرد که قاعدتاً واژگان و و اجتماع است و می  شان در بسیاری از موارد متأثر از وضعیت جامعهنوشته 

ای را  رسد نتوان شاعر یا نویسنده اصطلاحات مالی و مالیاتی در اشعار و نوشتۀ آنان، نمود پررنگی دارد و به نظر می

ای با  یسنده هر شاعر و نو  ،ای به این واژگان و اصطلاحات نداشته باشد. از دیگر سویافت که در آثار خویش اشاره 

جای  آوری یککار گرفته که جمعتوجه به دانش و تجربه و به سبک و سیاق خود این واژگان و اصطلاحات را به

 گشا باشد. تواند مفید و در مواردی راه ها میها و آگاهی از این تفاوت آن

و با بررسی  واژگان و اصطلاحات مالی و مالیاتی را    در این پژوهش برآنیم با کاوشی در گلستان میزان کاربرد

از قبیل دارایی،  تخصصی از لحاظ مالی و مالیاتی  های  های موضوعی در سرفصلدرطبقه  هاییذکر شواهد و مثال 

این  با    رودکه انتظار می  م یبدهی، درآمد، هزینه )شامل حقوق و دستمزد(، مالیات، پول و مسکوکات و ... قرار ده

عمل آمده از این واژگان و اصطلاحات  تری در استفاده بهو مناسب   بندی درک بهتر و شناخت درست طبقه  تفکیک و

   بیابیم.

 

 پیشینۀ پژوهش 

مشاهده نشده    و درخوری  نامه یا مقالۀ جامعدر زمینۀ موضوع این پژوهش تاکنون به طور خاص کتاب، رساله، پایان 

هایی ادبیات فارسی و موضوعاتی نزدیک و قابل مقایسه، پژوهش های تخصصی در  است؛ لیکن در مورد فرهنگ 

 شود: ها از چند نمونه به شرح زیر یاد می صورت پذیرفته که از میان آن

های سازمانی و تشکیلات  از حسن انوری. در این کتاب نظام اصطلاحات دیوانی دورۀ غزنوي و سلجوقی    -

اجتماعی عهد غزنوی و سلجوقی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته و کتاب در   بخش به تفکیک    13اداری و 

وزارت، استیفا، عرض، اشراف، رسالت، برید، قضا و وکالت و چند بخش دیگر تنظیم    های مختلف همانند دیوان دیوان 

های مهم کتاب؛ دیوان استیفا، واژگان و اصطلاحات مالی و مالیاتی مورد استفاده با  ت. در یکی از بخشگردیده اس
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های منظوم و منثور )عمدتاً منثور( ارائه شده است که به موضوع پژوهش حاضر نزدیک است. )ر. ک.  شاهد و مثال 

 (  1355انوری،  

(. امین در این کتاب در چهار فصل و  1385حسن امین )از سید دیوان استیفا: نظام مالیۀ عمومی در ایران  -

به صورت مختصر به بررسی موضوع مالیۀ عمومی و دیوان استیفا در ایران باستان، در عصر اسلامی، از صفویان تا  

 قاجار و در عصر قاجار پرداخته است.  

مغول  - دوران  دیوانی  اصطلاحات  شریک   فرهنگ  شمیس  شریک تألیف  ف امین.  در  به  امین  یادشده  رهنگ 

های حکومتی و های گوناگون، سپاه، شغلای با دستگاه سلطنت، دیوان آوری واژگانی پرداخته که »به گونهجمع 

( به گفتۀ وی در مقدمۀ این کتاب، »تعداد  1357امین،  ها و مانند آن بستگی داشته است.« )شریک درباری، مالیات 

عدد دیگر مادۀ ارجاعی است.«   452عدد آن مادۀ اصلی و    216است که    668های واردۀ این فرهنگ  کل ماده

 )همان: چهار( 

از بهروز ثروتیان. این کتاب از روی نسخۀ چاپی کتاب سه  الفنون  فرهنگ اصطلاحات و تعریفات نفایس    -

)به تصحیح ابوالحسن شعرانی( تلخیص و تألیف شده و فهرست علوم و    نفایس الفنون فی عرایس العیونجلدی  

طبقه  به صورت بخشی جداگانه در پایان فرهنگ ترتیب    66ن مذکور در نفایس الفنون با اصطلاحات هر یک در  فنو

واژه و اصطلاح    226یافته است. یکی از طبقات آمده در کتاب نفایس الفنون و این فرهنگ، طبقۀ استیفا است که  

 (  1380را در خود جای داده است. )ثروتیان،  

الفبا تنظیم ها  ها و ارزش فرهنگ تاریخی سنجش   - ابوالحسن دیانت. در این کتاب که به ترتیب حروف  از 

آغاز تاریخ هخامنشیان تا زمان تألیف کتاب )سال  هایی جمع گردیده، مجموعۀ آحاد و کمیت  از  آوری شده که 

امل اوزان و های گوناگون در کشور ایران رواج داشته است. کتاب در دو جلد ش( در مناطق مختلف و دوره1367

( به رغم زحمات  1367ها در جلد یک و نقود و مسکوکات در جلد دو انتشار یافته است. )ر. ک. دیانت،  مقیاس 

های بسیار اندک از ارزش کاربردی آن کاسته  ارزشمندی که در تدوین کتاب صورت پذیرفته، ارائۀ شاهد و مثال 

 است.   

واژه و    115( از وجیهه پناهی. در این مقاله  1387) اریخ سیستان«در کتاب ت  یو ادار   یمقالۀ »اصطلاحات دیوان  -

رسانی، نظام رسالت و طبقه شامل نظام شهرداری و شهرنشینی، نظام مالی، نظام پست و پیام   9اصطلاح که در  

و منثور  و در موارد اندکی از سایر آثار منظوم    تاریخ سیستاناز    ،اند، بررسی و برای هر یکدبیری و ... تفکیک شده 

 هایی ارائه گردیده است. پارسی، شواهد و مثال 

آموختۀ  ( از علیرضا صادقی. صادقی علاوه بر اینکه دانش 1399) مقالۀ »اصطلاحات مالی و مالیاتی در تاریخ بیهقی«  -

ژه  وا  17دوره دکتری ادبیات فارسی است، به عنوان حسابرس ارشد مالیاتی نیز فعالیت دارد و در پژوهش یاد شده،  

 ارائه کرده است.   ی  هایو اصطلاح مالی و مالیاتی را در تاریخ بیهقی مورد بررسی قرار داده و شواهد و مثال 

نظام دیوانی عصر صفویه«  - مالی در  به 1397) مقالۀ »کاربرد اصطلاحات  به صورت مشترک  وسیلۀ جواد  ( که 

رسد از رساله دکتری  ر این پژوهش که به نظر میپور تدوین شده است. داکبر حکیمی لیدا مودتّ و موسوی دالینی،

پور استخراج شده باشد، نظام مالیاتی ایران در دورۀ صفوی و اصطلاحات مالی به تفکیک اصطلاحات  اکبر حکیمی
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مالی و مالیاتی شهری، درباری و تشریفاتی، اصناف، لشکری و نظامی، روستایی و عشایری مورد بررسی قرار گرفته  

 است. 

ا... تقوی. در این مقاله نظام مالیاتی ایران به صورت تاریخی ( از نعمت 1363) های مالیاتی در ایران«»نظام   مقالۀ  -

های مختلف به تفکیک منبع مالیات از قبیل ارضی، دامی، غیرارضی مورد بررسی قرار گرفته و انواع آن در دوره

 ن، قشون و ... به نگارش درآمده است. شامل سرانه، دادوستد، پیک، پذیرایی، ماموران دولتی، دیوا

( از قربانعلی کناررودی. در این  1387) مقالۀ »نظام مالیاتی مغولان و تأثیر آن در انحطاط و زوال شهرهای ایران«  -

  ، استفادهمقاله نظام مالیاتی مغولان و انواع و اقسام مالیات در دورۀ مغول و ایلخان بررسی و اصطلاحات مالیاتی مورد  

 توضیح داده شده است. 

 

 هاي تحقیق پرسش 

 کاربرد واژگان و اصطلاحات مالی و مالیاتی در گلستان سعدی تا چه میزانی بسامد داشته است؟  (1

اندازه طبقه (2 چه  تا  پژوهش  مورد  اصطلاحات  و  واژگان  مالیاتی  بندی  و  مالی  معیارهای  اساس  بر  ای 

 پذیر است؟ امکان 

 

 هاي تحقیق فرضیه 

بسامد  کارکرد متفاوت داشته و پُراستفاده از واژگان و اصطلاحات مالی و مالیاتی در گلستان سعدی،   (1

 است.   بوده

طبقه (2 است  مالیاتیمفروض  و  مالی  معیارهای  مطابق  پژوهش،  مورد  اصطلاحات  و  واژگان  به    بندی 

 پذیر است.، به صورت علمی امکان های دارایی، بدهی، درآمد، هزینه و ...گروه 

 

 هاروش کار و یافته 

های مورد اشاره  ها از فرهنگپس از بررسی متن گلستان، واژگان و اصطلاحات مالی و مالیاتی استخراج، معانی آن

آن موارد بین علامت    ،باشد، جهت تمایز   ماکه معنای واژه یا اصطلاحی از    در قسمت منابع، تهیه گردید. در مواردی 

های  های مالی و سرفصل ][ آورده شده است. سپس با تطبیق واژگان و اصطلاحات مالی و مالیاتی با عناصر صورت 

استانداردهای حسابداری   بااهمیت   اشاره در  مورد  معیارهای  اساس  نه بخش،  بر  اصطلاحات در  و  واژگان  ، کل 

و به   «-. در هر طبقه واژگان و اصطلاحات اصلی با علامت »گرفتبندی و ذیل هر طبقه واژگان مربوط قرار طبقه

و تنها به صورت پررنگ   « -ریشه با واژه اصلی بدون علامت »های ساخته شده یا همصورت پررنگ آمده و ترکیب

ت،  ها یک یا دو نمونه از متن کتاب آورده شده اس و برای هر یک از آندر زیر واژه و اصلاح اصلی آورده شده است  

مند به زبان و ادبیات فارسی را سهولت استفاده دست دهد.  تا استادان و دانشجویان و خبرگان مالی و مالیاتی علاقه

ها و تجارب مالی بندی برخی از واژگان، چند گروه قابل اعمال بوده که با توجه به بررسیگفتنی است که در طبقه

ها قابل نقد است و احتمال دارد مطابق نظر  بندیبرخی از این طبقه روها انتخاب شد؛ از ایننگارنده، یکی از گروه
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های این واژگان  بندی طبقهبندی کرد. جمعنظر دیگری، بتوان برخی از این واژگان را در گروه دیگری طبقهصاحب

 است: های اصلی و فرعی به قرار زیر  و اصطلاحات، بر مبنای اصول و ضوابط مالی و مالیاتی به ترتیب گروه

 

 هاي دریافتنی، موجودي کالا و دارایی ثابت( ها )به ترتیب شامل حساب دارایی 

 (. 1377کسی که پول یا کالایی از دیگری باید به او برسد )دهخدا،    ؛داین  ؛غریم  ؛بستانکار  :کارطلب  -

 (.1394گار توست/ ناز بر آن کن که خریدار توست )سعدی،  پیش کسی رو که طلب

 (. 1382درخواست کردن؛ طلب کردن؛ درخواست طلب خود کردن )انوری،  مطالبت کردن:  -

با خشونت گفتی هر روز مطالبت کردی و سخن  .بقالی را درمی چند بر صوفیان گرد آمده بود در واسط  های 

 (. 1394)سعدی،  

 (. 1382گرفتن؛ وصول کردن )انوری،    :مستخلص کردن -

 (. 1394کنم )سعدی،  خواستم تا به طریقی کفاف یاران مستخلص  

 (.1382)انوری،   هابار و مانند آنرداری کالا، ابزار و وسایل، خواجای نگه  :انبار -

تا شبی که آتش مطبخ در انبار هیزمش افتاد و سایر املاکش بسوخت و از بستر نرمش به خاکستر گرم نشاند  

 1394)سعدی،  ندانم این آتش از کجا در انبار هیزم افتاد؟ گفت: از دود دل درویشان(.  1394)سعدی،  

 (. 1377متاع؛ کالا؛ مقابل نقد )دهخدا،    :جنس -

 (. 1394ه طمع باز آمد )سعدی،  برا به اندک مدتی بخورد و پریشان کرد و   جنس درویش آن نقد و

 (. 1377مال؛ ثروت؛ خواسته؛ متاع؛ کالا؛ جنس )دهخدا،    :چیز  -

را فلان ضمین   چیز فلان انبازم به ترکستان است و فلان بضاعت به هندوستان و این قباله فلان زمین است و فلان 

 (.  1344)خزائلی،  

 (.1394ر چیز و کس دل/ که دل برداشتن کاریست مشکل )سعدی،  نباید بستن اند

 (. 1377اموال؛ اثاثه؛ وسایل؛ ساز و برگ )دهخدا،    :اسباب   -

 (. 1394)سعدی،   معده چو پُر گشت و شکم درد خاست/ سود ندارد همه اسباب، راست 

 (.2543:  1382مال؛ ثروت )انوری،    :طامحُ -

 (. 1394حطُام دنیا مرا به خون در سپردند و قاضی به کُشتنم فتوی داد )سعدی،  اکنون پدر و مادر به علّت   

مجموعۀ چیزهایی که قابل مالکیت باشد؛ ثروت؛ دارایی؛ آنچه در تملک کسی باشد؛ جنس و کالا؛ شیئی   :مال  -

 (. 1382،  که ارزش اقتصادی داشته و قابل ارزیابی و تبدیل به پول باشد؛ پول؛ وجه؛ مالیات؛ خراج )انوری

ای چند از  (. کلمه272سعدی، یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود )

 . .موعظه و حکمت با اینان بگوی، مگر طَرفَی از مال ما دست بدارند که دریغ است چندین مال که ضایع شود

 دست آوردن دارایی و ثروت[. ]بهتحصیل مال: 

 (. 1394)سعدی،    کس که هیچ نکرد/ که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخوردآن هیچمکن نماز بر  
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 آوری دارایی و ثروت[. ]جمع کردن و جمع گِردکردن مال: 

 (. 1394)سعدی،  مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گِردکردن مال  

 آوری دارایی و ثروت[. ]جمع کردن و جمعمال اندوختن: 

 (. 1394)سعدی،    امیرزاده در مصر بودند: یکی علم آموخت و آن دگر مال اندوختدو  

 (. 1377دار و متمول و مالک )دهخدا،  صاحب ثروت؛ ثروتمند؛ صاحب مال و دولتمند؛ غنی و پولدار: مال

 (. 1394)سعدی،    داری را شنیدم که به بخُل چنان معروف بود که حاتم طائی در کَرَممال 

 شده. ر. ک. وقف.[]دارایی وقفمال وقف: 

 . (1394سعدی،  )  گفت: آنچه فرمودی راست گفتی؛ ولیکن هر که از مال وقف چیزی بدزدد، قطعش لازم نیاید

 (. 1382ثروت؛ دارایی؛ توانگری )انوری،    :مكنت -

 (.1394سعدی،  خداوند مکنت به حق مشتغل/ پراگنده روزی، پراگنده دل )

 (. 1394سعدی،  محنت درویش نپرسند و از خدای عز و جل نترسند )به اعتماد مکنت خویش از  

 (. 1377هر آنچه در تصرف کسی باشد و مالک آن بود؛ مال و دارایی )دهخدا،    :لکمُ -

 (. 1394سعدی،  اقلیمی بگیرد پادشاه/ همچنان در بند اقلیمی دگر ) مُلک

 (. 1394)سعدی،    لک پدر فروخته بهری/ باغ و مُآتا دل دوستان به دست  

 (.1377ها و اموال و اراضی متفرقه )دهخدا،  ها و مالجمع مُلْک، ثروتاملاک: 

  .تا شبی که آتش مطبخ در انبار هیزمش افتاد و سایر املاکش بسوخت و از بستر نرمش به خاکستر گرم نشاند 

 (. 1394سعدی،  )

 

 هاي قیمتینقد و مسكوکات و سنگ

 (. 1377قیمت )دهخدا،  غایت سخت و سفید و شفاف و گرانگوهری است به  الماس: -

 ]سوراخ کردن الماس.[الماس سفتن: 

 (. 1394سعدی،  ) سُفتمو سنگ سراچۀ دل به الماس آب دیده می

ارزش که شصت عدد از آن یک درهم بوده است. )انوری،  پول بسیار ناچیز؛ سکه کوچک مسی یا برنجی کم  :پشیز  -

1382.) 

قومی بر او گرد آمده، شربتی آب به پشیزی همی آشامیدند. جوان را پشیزی نبود، طلب کرد، ابا کردند. بیچارگی 

 (.1394نمود، رحمت نیاوردند )سعدی،  

رود  نوعی کانی قیمتی حاوی مس و فسفر، دارای رنگ آبی یا سبز که در جواهرسازی به کار میپیروزه/ فیروزه:    -

 (. 1382)انوری،  

 ]انگشتر فیروزه؛ انگشتر ساخته شده از فیروزه[. خاتم پیروزه: 

 (. 1394)سعدی،    روی را/ نقش و نگار و خاتم پیروزه، گو مباشصورت پاکیزهخاتون خوب
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 ]خشت/ آجر خامی که از فیروزه ساخته شده است[. خشت پیروزه: 

 (.1344انداخته و خشت پیروزه در او ساخته )خزائلی،    صندوق تربت پدرم سنگین است و کتابۀ رنگین، فرش رخام

 (. 1382)انوری،    ای دارای ارزشی معادل یک ششم درم؛ پول و مال )معمولاً اندک(سکه   :دانگ -

شود و اگر کسی بدین مقدار دزدی  دانگ یک ششم دینار است و یک دانگ و نیم، ربع دینار مییک دانگ و نیم:  

 (. 1344خزائلی،  قرآنی قطع دست او واجب است )کند، به موجب نص  
 (.  1394،  سعدی دست دراز از پی یک حبّه سیم/ به که ببرّند به دانگی و نیم )

 (. 1382مروارید؛ لؤلؤ )انوری،    :دُر  -

 (.1394)سعدی،  در بیابان خشک و ریگ روان/ تشنه را در دهان چه دُر چه صدف  

 محال عقل است اگر ریگ بیابان دُر شود، چشم گدایان پُر شود )همان(. 

 (. 1377قدر و ممتاز؛ مروارید مخصوص و لایق شاه )دهخدا،  مروارید گران دُر شاهوار: 

 (. 1394خوارست )سعدی،  دُر شاهوارست، نهنگ مردم با خمر خمارست و بر سر گنج مارست و آنجا که  

 بها[. ]مروارید گرانمایه: دُر گران

 (. 1394)سعدی،    مایه به چنگنغواّص اگر اندیشه کند کام نهنگ/ هرگز نکند دُر گرا

 (. 1382)انوری،   یاببها و کممروارید گراندُر یتیم:  

 (. 1394)سعدی،    مه کس مشتری بوداو گوهر است، گو صدفش در جهان مباش/ دُر یتیم را ه

زری )شاید از زر اینجا مطلق پول مراد باشد( که معروف بوده و درهم معرب آن است؛ شصت پشیز؛ ده یک    :درم  -

از نقرۀ سفید ساخته می 1377دینار )دهخدا،   شد.« )شمیسا،  (. »درم )درخما( پول سیمین بود یعنی پولی که 

1395.) 

بر کف  خردمندان نکردی، خرقۀ مشایخ به چنین مطربی دادن که در همه عمرش درمی  این حرکت مناسب سیرت  

 (. 1394نبوده است )سعدی،    ای در دفو قراضه 

 (. 1394دست آر )سعدی،  زاهد که درم گرفت و دینار/ زاهدتر از او کسی به

های طلای  اسلام با این کلمه و با سکهها پیش از  واحد زرین پول در اویل اسلام مأخوذ از دناریوس )عرب  :دینار  -

 (. 1377رومی آشنایی داشتند(؛ سکه ]طلا[ )دهخدا،  

گفت: تو آن نیستی که پدر من تو را    (.1394ای هزار دینار از روزن بیرون داشت )سعدی،  مَلک را خوش آمد صُرّه 

ص کرد و به صد دینار در دست تو  از قید فرنگ به ده دینار خلاص داد؟ گفتم: بلی، به ده دینار از قید فرنگ خلا 

 (. 1394گرفتار )سعدی،  

 . های طلا و نقره[]مطلق طلا و نقره؛ سکهدینار و درم:  

 (. 1394آن کس که به دینار و درم خیر نیندوخت/ سر عاقبت اندر سر دینار و درم کرد )سعدی،  

 (. 1377وجه )دهخدا،    ؛نقد  ؛پول  ؛سکۀ زرین  ؛دینار  ؛طلا  زر: -

 (. 1394سلطان که به زر بر سپاهی بخیلی کند به سر با او جوانمردی نتوان کرد )سعدی،  
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 (. 1394گر غنی زر به دامن افشاند/ تا نظر در ثواب او نکنی! )سعدی،  

 ]آب طلا[.   آب زر:

خطی زشت است که به آب زر    بینی این دیبای معُْلمَ بر این حیوان لا یعَْلمَْ؟ گفتم:کسی گفت: سعدی، چون می 

 (. 1394نبشته است )سعدی،  

 نداشتن ثروت.[  ؛]بدون پول و طلازر: بی

 (.1394پر )سعدی،  معرفت مرغ بیزر است و روندۀ بیارادت عاشق بیتلمیذ بی

 ]به اندازه دانه جویی طلا؛ اندکی طلا[.   جوي زر:

 (. 1394پنجاه منَ زور)سعدی،  چه خوش گفت آن تهیدست سلحشور/ جوی زر بهتر از  

 ]خشت/ آجر خامی که از طلا ساخته شده است[. خشت زرّین: 

 (.494)همان:    صندوق تربت پدرم سنگین است و کتابۀ رنگین و فرش رُخام انداخته و خشت زریّن در او ساخته

 ]طلا نصیب کسی شدن[. زر آمدن:  

 (.1394ود )سعدی،  افتد که ندیم حضرت سلطان را زر بیاید و باشد که سر بر

 (. 1382طلا پوشیده شده؛ مطلا؛ زربافت )انوری،  ای نازک از طلا یا با آببا لایهزراندود: 

آلود. این دلق موسی است مرقّع و آن ریش فرعون  توانگر فاسق کلوخ زراندود است و درویش صالح، شاهد خاک 

 (. 1394مرصّع )سعدی،  

 (. 1382جعفر برمکی )انوری،    سکۀ زر با عیار بالا منسوب بهزر جعفري: 

 (. 1394)سعدی،    گر همه زر جعفرى دارد/ مرد بى توشه برنگیرد گام

 ]پول دادن؛ طلا دادن[. زر دادن: 

 زر بده مرد سپاهی را تا سر بنهد/ و گرش زر ندهی سر بنهد در عالم )همان(.

علما را زر بده تا دیگر بخوانند و زهُّاد را  گفت: ای پادشاه، شرط دوستی آن است که با هر دو طایفه احسان کنی: 

 چیزی مده تا زاهد بمانند )همان(. 

 ]پول داشتن؛ طلا داشتن[.زر داشتن: 

 )همان(.  زر نداری نتوان رفت به زور از دریا/ زور ده مَرده چه باشد؟ زر یک مَرده بیار

 (. 1382رفته است )انوری،  کار می زر خالص که برای اندودن و روکش کردن فلزهای دیگر بهزر طِلی: 

 (. 1394وجود مردم دانا مثال زر طِلی است/ که هر کجا رود قدر و قیمتش دانند )سعدی،  

 ارزش[. ]طلا و خاک؛ چیز باارزش و بیزر و خاک: 

 )همان(.   چو در چشم شاهد نیاید زرت/ زر و خاک یکسان نماید برت

 (. 1377پول و ثروت )دهخدا،    ؛دینار و درهم  ؛طلا و نقرهزر و سیم: 

 (. 1394)سعدی،  از زر و سیم راحتی برسان/ خویشتن هم تمتعّی برگیر  

 )همان(.  گرچه سیم و زر ز سنگ آید همی/ در همه سنگی نباشد زر و سیم
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 ]کاری با پول یا طلا درست شدن[. کار به زر برآمدن:  

 آید جان در خطر افگندن نشاید )همان(. تا کار به زر برمی

 ]ورق طلا[. کاغذ زر: 

 )همان(.   برندو رقعۀ منشآتش که چون کاغذ زر می

 ]میخ ساخته شده از طلا[. میخ زر:  

 ور آستانۀ سیمین به میخ زر بندد/ گمان مبر که یهودی شریف خواهد شد )همان(. 

 (. 1377نقد )دهخدا،    ؛پول مسکوک  ؛پول   ؛نقره  :سیم -

 (. 1394)سعدی،  گنجی   آید تو را هر وقتچرا نستانی از هر یک جوی سیم/ که گرد  

 .( 1394)سعدی،  ترک دنیا به مردم آموزند/ خویشتن سیم و غلّه اندوزند  

 ای خانه[.]درگاه نقرهآستانۀ سیمین: 

 ( 1394ور آستانۀ سیمین به میخ زر بندد/ گمان مبر که یهودی شریف خواهد شد )سعدی،  

کار  ( نیز به1394(و لوح سیمین)سعدی،  1394سیمین )سعدی،  هایی همانند عارض  در گلستان سعدی ترکیب

 رفته است.

 ]به اندازه دانه جویی نقره؛ اندکی نقره[. جوي سیم: 

 ( 1394سیم/ که گرد آید تو را هر وقت گنجی )سعدی،   چرا نستانی از هر یک جوی

 ( 1394)سعدی،  کنی؟  دزدی گدایی را گفت: شرم نداری که از برای جوی سیم، دست پیش هر لئیم دراز می

 ]پول تقلبی؛ نقره تقلبی[.سیم دغل: 

 (1394)سعدی،  تا چه خواهی خریدن ای مغرور/ روز درماندگی به سیم دغل؟  

 نقره و طلا.[ سیم و زر: ]

 (1394ضرورت سرش)سعدی،  سفله چو جاه آمد و سیم و زرش/ سیلی خواهد به

سفر به محل خطرست؛ یا دزد به یکبار ببرد یا خواجه به تفاریق  مُلک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در  

 ( 1394بخورد )سعدی،  

 ]اندکی پول؛ مقداری مختصر نقره[. یک حبّه سیم:  

 (1394دست دراز از پی یک حبّه سیم/ به که ببرّند به دانگی و نیم )سعدی،  

 (. 1382داشته است )انوری،  شده، ارزش  ای که فقط در شهری که ضرب میسکه  :شَهروا/ شهرروا -

 (.1394زادۀ نادان به شَهروا مانَد/ که در دیار غریبش به هیچ نستانند )سعدی،  بزرگ

 (. 1382ارزش )انوری،  پول خُرد؛ پول کم  :قراضه  -

بر کف  این حرکت مناسب سیرت خردمندان نکردی، خرقۀ مشایخ به چنین مطربی دادن که در همه عمرش درمی  

ای در معِبَْر نشسته و رخت  (.گروهی مردمان را دید هر یک به قراضه1394نبوده است )سعدی،    دف  ای درو قراضه 

 (1394سفر بسته)سعدی،  
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زر و گوهری باشد که در زیر زمین دفن کنند؛ خزینۀ زر و سیم است؛ مال کثیر؛ سیم و زر؛ خواسته   گنج:  -

 (. 1377)دهخدا،  

 (.1394چو دارند گنج از سپاهی دریغ/ دریغ آیدش دست بردن به تیغ )سعدی،  

 (1394کنی بر عامیان بخش/ رسد هر کدخدایی را برنجی )سعدی،   گنجی اگر

 هنرمند[. ]گنج  هنر: گنج صاحب

 (1394هنر )سعدی،  زبان در دهان ای خردمند چیست؟/ کلید در گنج صاحب

هر سنگ که از آن منفعتی برآید همچو الماس و یاقوت و لعل و مروارید و امثال آن؛ سنگ قیمتی و    :گوهر  -

 (. 1377بها؛ معرب آن جوهر است )دهخدا،  گران 

 (. 1394)سعدی،    او گوهر است، گو صدفش در جهان مباش/ دُر یتیم را همه کس مشتری بود

 ( 1394)سعدی،  شکند  ست که گوهری همینیست که سنگی ا آوری بر حکیمی غالب آید، عجب  زبان اگر جاهلی به  

 (.1382بها مانند یاقوت و زمرد؛ گوهر )انوری،  هر سنگ معدنی گران  :جوهر

 ( 1394جوهر اگر در خَلاب افتد، همچنان نفیس است و غبار اگر به فلک رسد، همان خسیس است )سعدی،  

 (. 1382نوعی سنگ قیمتی از ترکیبات منیزیم و آلومینیم به رنگ قرمز و گاهی سبز و زرد تا سیاه )انوری،    لعل:  -

 (. 1394محل است/ لعل دشخوار به دست آید از آن است عزیز )سعدی،  جا یابی از آن بیآبگینه همه

 (.1382لعل بدخشی )انوری،    آید و بهترین نوع لعل است؛دست میلعلی که از معادن بدخشان بهلعل بدخشان: 

 (. 1394)سعدی،    گر سنگ همه لعل بدخشان بودی/ پس قیمت لعل و سنگ یکسان بودی

 (. 1377ای از لعل )دهخدا،  قطعه لعل؛ قطعهلعل پاره: 

 (. 1394ای/ زنهار تا به یک نَفَسش نشکنی به سنگ )سعدی،  سنگی به چند سال شود لعل پاره 

 (. 1377مروارید خرُد؛ مقابل دُر و مروارید درشت )دهخدا،    لؤلؤ: -

 (. 1382جمع لؤلؤ؛ مرواریدها؛ گوهرها )انوری،  لآلی: 

 (.1394)سعدی،   بر گل سرخ از نم اوفتاده لآلی/ همچو عرق بر عذار شاهد غَضبان

 (. 1382آنچه با جواهر تزیین شده باشد؛ جواهرنشان )انوری،    مرصّع: -

آلود. این دلق موسی است مرقّع و آن ریش فرعون  توانگر فاسق کلوخ زراندود است و درویش صالح، شاهد خاک 

 (. 1394مرصّع )سعدی،  

ه در بعضی از  ای یا خاکستری مایل به آبی کتودۀ سخت، گرد، کوچک و درخشان به رنگ سفید نقره مروارید:  -

 (. 1382های قیمتی است؛ دُر؛ لؤلؤ )انوری،  شود و از سنگهای دریایی یافت میصدف

ای یافتم پرمروارید. هرگز آن ذوق و شادی فراموش نکنم که پنداشتم گندم بریان است، و باز آن تلخی ناگاه کیسه

 (. 1394و نومیدی که بدانستم که مروارید است )سعدی،  

 (.1382؛ پول )انوری،  دارایی  معلوم: -
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نبود که به وقت مفارقت   الفتی چنان  با آن  بردند، ولیکن مرا  گفتم: مگر آن معلوم تو را دزد نبرد؟ گفت: بلی 

سالی مپرس که چونی؟، الا به شرط آنکه مرهم (. درویش ضعیف حال را در خشک1394دلی باشد )سعدی،  خسته

 .(1394ریشش بنهی و معلومی پیشش )سعدی،  

 (.1382طلا؛ نقره؛ پول رایج )انوری،    قد:ن -

مجلس واعظ چون کلبۀ بزاّز است آنجا تا نقدی ندهی، بضاعتی نستانی و اینجا تا ارادتی نیاوری، سعادتی نبری  

 (. 504(. تا نقد کیسۀ همت درباخت و تیر جعبۀ حجت همه بینداخت )همان:  1394)سعدی،  

 ]پول و کالا[. نقد و جنس: 

 .( 1394)سعدی،   جنس را به اندک مدتی بخورددرویش آن نقد و  

 (. 1377فلزی قیمتی سپید رنگ که از جهت ارزش پس از زر قرار دارد )دهخدا،    نقره: -

 (.1382نقرۀ خالص ضرب نشده؛ سیم ]نقره[ ساده )انوری،    نقرۀ خام/ سیم خام:

 (. 1394در بیابان فقیر سوخته را/ شلغم پخته به که نقرۀ خام )سعدی،  

گذارند؛  ها کار میآن زبند و جگردن ،سنگ یا فلزی زینتی و معمولاً قیمتی که بر روی انگشتر، گوشواره نگین:  -

 (. 1382اند؛ انگشتر )انوری،  گذاشته سنگ قیمتی که معمولاً برای تزیین بر روی چیزی کار می

 ]نگین قیمتی؛ نگین ارزشمند[. مایه:  نگین گران

 (. 1394)سعدی،  مایه در انگشتری داشت  ی از ملوک پارس ... نگینی گرانچنان که حکایت کنند که: یک

 (. 1377پول نقد؛ مال؛ زر؛ دینار و درهم )دهخدا،    وجه:  -

 (. 1394)سعدی،  شب پراکنده خسبد آن که پدید/ نبود وجه بامدادانش  

 (.1382مقدار پولی که برای گذراندن زندگی کافی است )انوری،    وجه کفاف:

فرمود تا وجه    (.1394چنین کسان را وجه کفاف به تفاریق مُجری باید داشت تا در نفقه اسراف نکنند )سعدی،  

 .(1394)سعدی،   کفاف او معین دارند و بار عیال و اطفال از دل او برخیزد

 

 هابدهی

 (. 1382پول که از کسی گرفته و پس از مدتی پس داده شود؛ بدهی )انوری،  ویژه  مال، به   قرض:  -

 (. 1394)سعدی،    گزارد/ از قرض تو نیز غم نداردکو فرض خدا نمی 

 (.1377قرض؛ دین؛ ]بدهی[ )دهخدا،    وام:  -

 (.1377)دهخدا،   قرض دادن وام دادن: 

 (. 1394)سعدی،    توانگرانند از ایشان چیزی بخواهگفت: هر چه درویشانند مر ایشان را وامی بده و آنچه  

 (.1394)سعدی،    نمازست/ گر چه دهنش ز فاقه بازستوامش مده آن که بی
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 سرمایه و سود و زیان 

 (.1377مال و اسباب )دهخدا،    ؛مکنت و ثروت  ؛التجارهمال   ؛سرمایه  :بضاعت -

اند: توانگری به قناعت، به  حکما گفته   (.1394هندوستان )سعدی،  فلان انبازم به ترکستان است و فلان بضاعت به  

 (.1394از توانگری به بضاعت)سعدی،  

 (. 1377)دهخدا،   سرمایۀ کم  ؛سرمایۀ اندکبضاعت مزُجاۀ/ مزجات: 

 (. 1394مُزجاۀ به حضرت عزیز آورده )سعدی،   بضاعت اگر در سیاقت سخن دلیری کنم شوخی کرده باشم و

 ]قیمت کالا؛ قیمت مال[. بهاي بضاعت: 

 (. 1394بضاعت )سعدی،   بهای  عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان

 (. 1382توانایی مالی؛ استطاعت مالی)انوری،    :تمكین -

 (. 1394آن که ناگاه کسی گشت، به چیزی نرسید/ وین به تمکین و فضیلت بگذشت از همه چیز )سعدی،  

 (.1377نعمت پرورده شدن؛ به ناز و نعمت زیستن )دهخدا،  به ناز و    :تنعّم -

 (. 1394)سعدی،    آن که در راحت و تنعّم زیست/ او چه داند که حال گرسنه چیست؟

 (.1382دارا )انوری،    ؛ثروتمند  :توانگر -

 (. 1394سعدی،  )باری توانگر گفت درویش را: چرا خدمت نکنی تا از مشقّت کار کردن برهی؟  

 (. 1394)سعدی،    قناعت، توانگرم گردان/ که ورای تو هیچ نعمت نیستای  

 (.1382وضع و حالت توانگر؛ توانگر بودن؛ ثروت و مال را داشتن )انوری،  توانگري: 

 (.1394سعدی،  به هنر است نه به مال و بزرگی به عقل نه به سال ) توانگری 

 (.1394)سعدی،  هنَیمطلب گر توانگری خواهی/ جز قناعت که دولتی است  

 (.1382)انوری،   ثروتمند شدنتوانگر شدن: 

 (. 1394سعدی،  شدند )  توانگر اند که در مصر اقارب درویش داشت؛ بعد از هلاک او به بقّیت مال اوآورده 

 (. 1382کم شدن سرمایه بعد از معامله؛ زیان دیدن؛ ضرر کردن؛ زیان؛ آسیب؛ ضرر )انوری،    : خسارت   -

 ]خسارت دیدن؛ زیان رسیدن[. خسارت افتادن: 

کس در میان ننهی... تا مصیبت دو  بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد. پسر را گفت: باید که این سخن با هیچ

 (. 1394)سعدی،  نشود: یکی نقصان مایه و دیگر شماتت همسایه  

 (. 1377ثروت؛ مال؛ اقبال؛ بخت و سعادت؛ توانایی )دهخدا،    :دولت -

 (.1394مَطَلب گر توانگری خواهی/ جز قناعت که دولتی است هنَی )سعدی،  

 (. 1394)سعدی،  ست وسمه بر ابروی کور  فایده کس نتواند گرفت دامن دولت به زور/ کوشش بی

 ]ثروت و مکنت و فراوانی[. دولت و نعمت:  

 (. 1394وان که در دولت و در نعمت و آسانی زیست/ مردنش زین همه شک نیست که دشوار آید )سعدی،  

 (.1382مند )انوری،  بخت؛ سعادتثروتمند و دارای قدرت؛ نیکدولت: صاحب
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 (. 1394صاحب دولتی به تو رسید و بر تو ببخشایید و کسر حال تو را به تفقّدی جبر کرد )سعدی،  

 ]سلطنت و ثروت[. ملک و دولت: 

 (. 1394تمیز باید و تدبیر و عقل، وانگه مُلک/ که مُلک و دولت نادان سلاح جنگ خداست )سعدی،  

(. در  1382دهد )انوری،  دست میها؛ مالی که عواید پولی بهثروتی به شکل پول یا مِلک و مانند آن  :سرمایه  -

المال است و آن سودی که حاصل  اندکی بدین شرح آمده است: مایه رأسنامۀ دهخدا بین مایه و سرمایه فرق  لغت

 (. 1377شود اگر خرج نکنند بر مایه اضافه کنند، سرمایه شود )دهخدا،  می

 (. 1394که بضاعتی ندارم/ سرمایه طاعتی ندارم )سعدی،  با آن

 (. 1377مقابل زیان )دهخدا،    ؛انتفاع  ؛منفعت  ؛حاصل  ؛فایده  ؛نفع  :سود  -

 (. 1394)سعدی،  دست تضرع چه سود بندۀ محتاج را/ وقت دعا بر خدا، وقت کَرَم در بغل؟  

 (. 1385فرع و اصل مال )اشتری،  سود و سرمایه: 

 (. 1394به مثابتی که قبلۀ چشمم جمال او بودی و سود و سرمایۀ عمرم وصال او )سعدی،  

ای که شخص آن  چیزی هزینه شده؛ وجه و دارایی اولیهپول؛ مال؛ ثروت؛ پولی که برای خرید یا ساخت    :مایه  -

   (.1382مایه قرار دهد و با آن کار کند تا درآمد و سود کسب کند؛ سرمایه )انوری،  را دست

 . (1394سعدی،  )و دیگری شماتت همسایه   مایه گفت تا مصیبت دو نشود: یکی نقصان 

 (.1382باارزش؛ قیمتی )انوری،  مایه: گران 

بر او خرج )سعدی،   مایهگران سیر ملوک ماضی رحمهم الله در این کتاب درج کردیم و برخی از عمر حکایات و  

1394.) 

 (. 1377انعام )دهخدا،    ؛بخشایش  ؛عطا   ؛روزی  ؛دارایی  ؛ثروت  :نعمت -

 (.  1394کران خشنود کرد )سعدی،  پدرش را و مادرش را بخواند و به نعمت بی

 (. 1394)سعدی،    رود دست به دستدست/ کاین دولت و مُلک می دریاب کنون که نعمتت هست به  

 و ثروت[.   ]ثروتمندان؛ صاحبان مالخداوندان نعمت: 

 (. 1394)سعدی،    ای خداوندان نعمت، اگر شما را انصاف بودی و ما را قناعت، رسم سؤال از جهان برخاستی

 (. 1394کرد )سعدی،  پای بسته عقوبت همی  ای را دست وپارسایی بر یکی از خداوندان نعمت گذر کرد که بنده

 ]افزونی دارایی و ثروت؛ زیاد شدن مال و ثروت[. مزید نعمت: 

 (.1394و به شکر اندرش مزید نعمت. )سعدی،  

 (.1382رفاه و آسایش )انوری،  ناز و نعمت: 

 (. 1394)سعدی،  برآوردن گرفت و استادان به تربیت او نصب کرد   نعمت الجمله پسر را به ناز وفی

 ]دارایی و مقام؛ ثروت و مقام[. نعمت و جاه: 

 (. 1394)سعدی،   و جاه نعمت شوربختان به آرزو خواهند/ مُقبلان را زوال 
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کند؛ بسیار بخشنده )انوری،  دارای مال و نعمت بسیار؛ ثروتمند؛ توانگر؛ آن که به دیگران احسان می  :منعم  -

1382.) 

 (. 1394)سعدی،  به کوه و دشت و بیابان غریب نیست/ هر جا که رفت خیمه زد و خوابگاه ساخت   منُعم

 (.1377نعمت؛ فراخی مال )دهخدا،  نعیم:   

شکر    (.1394)سعدی،    وجود نعمت و مُکنت ...  هر روز به شهری ... از نعیم دنیا متمتّع نخستین بازرگانی که با  

 (. 1394گفت که: الحمدلله که از آن عذاب الیم برهیدم و بدین نعیم مقیم برسیدم )سعدی،  نعمت حق همچنان می
 

 رآمد و هزینه د

 درآمد  -

مطلق عایدات و خراج؛ غله و محصولی که از باغ و زمین مستغل بردارند و نیز عایدات مملکتی )انوری،   :ارتفاع -

1355.) 

کران  نمایند که مال بی(. همی 1394چون رعیت کم شد ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت و خزینه تهی ماند )سعدی،  

ارتفاع رسد، وفا کرده شود و شکر گفته    گیری کنی، چونداری و ما را مهمی هست. اگر به برخی از آن دست

 (. 1394)سعدی،  

 (.1382آوری مالیات )انوری،  دست آوردن؛ کسب کردن؛ جمعبه  تحصیل: -

 (. 1394)سعدی،  مال کرد و نخورد   تحصیل کس که هیچ نکرد/ که عمر در سرمکن نماز بر آن هیچ

 (.1377خدا،  )ده نهاد میراث و آنچه از شخص متوفی باقی ماند؛ پس  ترَکه: -

 (. 1394)سعدی،    دست افتادای را نعمت بیکران از تَرکۀ عَمّان بهپارسازاده 

   (. 1377برخورداری؛ بهره؛ سود )دهخدا،  تمتعّ:  -

 (.1377تمتع بردن )دهخدا،    ؛بهره و فایده یافتن؛ نصیب یافتنتمتّع یافتن: 

 (. 1394نیافته )سعدی،   تمتع ریَْعان جوانیاین پسر همچنان از باغ زندگانی بَر نخورده و از  

درآمد؛ دخل؛ بهره؛ سود؛ فائده؛ نفع؛ »مقدار مالی است که در خزانه یا در نزد کارگزار موجود است«   حاصل:  -

 (. 1355)انوری،  

 (. 1377دست آوردن؛ تحصیل؛ اکتساب )دهخدا،  به حاصل کردن: 

 (. 1394کند تا آبروی از بهر نان ریخته نگردد )سعدی،  وری که به سعی بازو کفافی حاصل  یا کمینه پیشه

 (.1377سهم )دهخدا،    ؛نصیب  ؛بهرهحظ:  -

 (.1394دهد یا بخت )سعدی،  آفرید و روزی سَختْ/ یا فضیلت همی حظ آن که

  کند آید؛ درآمد؛ مالیات؛ خراج؛ محصول یا آنچه درآمد ایجاد میپولی که در نتیجه کارکردن به دست میدخَل:  -

 (. 1382)انوری،  

 (.1394)سعدی،  گویند ملاحان سرودی  تر کن/ که میچو دَخلت نیست خرج آهسته
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)سعدی،  گفتم: ای یار، توانگران دَخل مسکینانند و ذخیره گوشه نشینان ... و محتمل بار گران از بهر راحت دگران  

1394.) 

 ]درآمد مشخص؛ درآمد مقرر[. دخل معُّین: 

گفت: هر یکی را دخلی معیّن است به  (.  482)همان:  خرج فراوان کردن مسلمّ کسی راست که دخل معیّن دارد  

 (. 1394عدی،  )سوقتی معلوم

 (.1382درآمد و هزینه )انوری،  دخل و خرج: 

ای فرزند، دخل آب روان است و خرج آسیای گردان؛ یعنی خرج فراوان کردن مسلمّ کسی راست که دخل معیّن  

 (. 1394)سعدی،  دارد  

رعایا   فروختن جنسی به زور به رعایا؛ رسمی است مقرر که حکام ظالم جنس خود را به قیمت افزوده به طرح: -

 (. 1377و زیردستان دهند )دهخدا،  

 (. 1394ظالمی را حکایت کنند که هیزم درویشان خریدی به حَیف و توانگران را دادی به طرح )سعدی،  

واگذار کردن چیزی به دیگری در ازای دریافت پول؛ مقابل خریدن؛ در معرض فروش قرار دادن )انوری،    فروختن:  -

1382.) 

 (.1394فروشان خرند، یوسف را بفروشند تا چه خرند؟ )سعدی،  دین به دنیا  

 (. 1377که گندم و جو و دیگر غلات )دهخدا،  آنچه کِشته شده و به بار آمده باشد چنانمزروع:   -

 (.1394)سعدی،   هر که مزروع خود بخورد به خوید/ وقت خرمنش خوشه باید چید

 (. 1382)انوری،    ارث؛ آنچه از گذشتگان باقی مانده استمیراث:  -

 (. 1394)سعدی،    تر بودی/ وارثان را ز مرگ خویشاوندرَدِ میراث سخت 

 ]ارث بردن[.   میراث گرفتن:

 (. 1394ای گنج فراوان از پدر میراث گرفت)سعدی،  زاده ملک

 (. 1377سود؛ فایده؛ حاصل؛ بهره؛ مقابل ضرر و زیان )دهخدا،    نفع: -

 (. 1394گردد )سعدی،  ببخش و منّت منه که نفع آن به تو باز می

 (. 1382ها )انوری،  ؛ فایدهها؛ سودهامنفعتمنافع: 

 (. 1394)سعدی،  شمار است/ و گر خواهی سلامت، بر کنار است  به دریا در، منافع بی

 کند.به ذهن متبادر میدَر، دُر را هم  

 (.1394)سعدی،  پسر گفت: ای پدر! فواید سفر بسیار است: از نُزهت خاطر و جرَِ منافع ... و مزید مال و مکُتَسَب  

 (. 1377)دهخدا،   سودمند بودن؛ مفید بودننفع داشتن:  

 (.1394)سعدی،    گوی/ که اندک مایه نفعی از تو داردالا تا نشنوی مدح سخن

 خرید  -

 (. 1377پول دادن ]یا وعدۀ پول دادن[ در ازای چیزی و ابتیاع کردن، ضد فروختن )دهخدا،    خریدن: -
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 (. 1394)سعدی،    او را تو به ده درم خریدی/ آخر نه به قدرت آفریدی

 (.1394فایده هر که عمر درباخت/ چیزی نخرید و زر بینداخت )سعدی،  بی

 خریدن.[ به حَیف خریدن: ]به بهاي کم و اندک 

 (. 1394)سعدی،  ظالمی را حکایت کنند که هیزم درویشان خریدی به حَیف و توانگران را دادی به طرح  

 (. 1377بایع )دهخدا،    ؛مشتری   ؛خریدکننده  خریدار:

 (.1394)سعدی،  گار توست/ ناز بر آن کن که خریدار توست  پیش کسی رو که طلب

 حقوق و دستمزد  -هزینه -

 (.1382مزد کار )انوری،  مزد؛  دست   اجرت: -

 (. 1394)سعدی،    مصلحت آن دیدند که با او به مصالحت گرایند و به اجرت کشتی مسامحت نمایند

رسیده است؛ جیره؛ مواجب؛ مقرری  پول و مالی که به طور مرتب در رأس یک زمان معیّن به کسی می  ادرار:  -

 (. 1382)انوری،  
گفتم: خاموش که   (. 1394ادراری معیّن کرد )سعدی،   این طایفه داشت ویکی از بزرگان حُسن ظنیّ بلیغ در حق  

ای است که مرد میدان رضایند و تسلیم تیر قضا؛ نه اینان که خرقۀ ابرار  اشارت خواجه علیه السلام به فقر طایفه

 (.1394پوشند و لقمۀ ادرار فروشند )سعدی،  

 (. 1377توشه )دهخدا،    ؛وسایل  ؛اثاث  ؛لوازم  ؛اسباب خانه و ساخته   برگ: -

 (.1394غم فرزند و برگ و جامه و قوت/ بازت آرد ز سیر در ملکوت )سعدی،  

 (.1377توشۀ زندگی )دهخدا،  برگ عیش: 

 (. 1394)سعدی،  عیشی به گور خویش فرست/ کس نیارد ز پس، ز پیش فرست   برگ

پول و هر چه به واسطۀ زحمت حاصل شود؛ حاصل و نتیجۀ کوشش؛ کرایه و مواجب؛ مزد دست؛    رنج:دست   -

 (. 1377مزد کاری که به دست کرده باشند )دهخدا،  

 (. 1394خویش و تره/ بهتر از نان دهخدا و بره )سعدی،   رنجدست سرکه از

 (. 1377روزی؛ مقرری؛ هرچه از آن نفع بردارند )دهخدا،    :رزق  -

 (.1394گمان برسد/ شرط عقل است جُستن از درها )سعدی،  رزق هر چند بی

 (. 1394رود/ او در قفای رزق و اجل در قفای او )سعدی،  مسکین حریص در همه عالم همی

 .(1377نصیب و قسمت و حصه و بهره )دهخدا،    ؛وجه معاش  ؛رزق  روزي:  -

 (.1394تر نبودی )سعدی،  روزیز نادان تنگ  / به دانش در فزودی روزی  اگر

اجل بر  روزی در دجله نگیرد و ماهی بیمرا آن ماهی روزی نبود و ماهی را همچنان روزی مانده بود. صیادِ بی

 (. 1394خشک نمیرد )سعدی،  

 (. 1382ی باشد )انوری،  آن اندازه از مال و روزی که برای گذران زندگی روزانه کافکفاف:  -
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آرم  یکی از رفیقان شکایت روزگار نامساعد نزدیک من آورد که کفاف اندک دارم و عیال بسیار و طاقت بار فاقه نمی

 (. 1394)سعدی،  (. یکی از علما خورندۀ بسیار داشت و کفاف اندک  286:  1394)سعدی،   

 (. 1382شود؛ جیره؛ مواجب )انوری،  انجام کاری داده میآنچه از طرف حکومت یا دولت به کسی برای  مرسوم:    -

متعلّقان دیوان را فرمود که مرسوم فلان را چندان که هست مضاعف کنید که مُلازم درگاه است و مترصّد فرمان  

 (. 1394)سعدی،  

پاداش؛ صدقه )انوری،  دهند؛ اجرت کار کردن؛ اجرت؛  آنچه در برابر انجام دادن کاری یا خدمتی به کسی میمزد:    -

1382.) 

 (.1394)سعدی،    کنداگر به کَرَم رنجه شوی، مزد یابی؛ باشد که وصیتّی همی

 (. 1394خراج اگر نگزارد کسی به طیبتِ نفس/ به قهر از او بستانند و مزدِ سرهنگی )سعدی،  

پرداختند؛ حقوق ماهیانه )انوری،  آنچه در مدتی مقرر معمولاً یک ماه، در مقابل کار کسی به او می   مُشاهره:  -

1382.) 

 (. 1394)سعدی،  دهی؟  گفت: تو را مُشاهره چندست؟ گفت: هیچ. گفت: پس چرا زحمت خود همی

 (. 1377هخدا،  اسباب زندگانی و گذران و روزی )د  ؛آنچه بدان زندگانی کنند  ؛زندگانی کردن  معاش: -

 (. 1394حاکم این سخن را عظیم بپسندید و اسباب معاش یاران فرمود تا به قاعدۀ ماضی مهیا دارند )سعدی،  

 (. 1362)حافظ،    وظیفه و مقرری مرتب ماهانه یا سالانه  ؛مواجب   ؛جیره  نان: -

 (.  1394)سعدی،    اند/ صاحبدلان نه کنُج عبادت برای ناننان از برای کنُج عبادت گرفته

 (. 1394نانم افزود و آبرویم کاست/ بینوایی به از مذّلت خواست)سعدی،  

 (. 1377ای تأمین شود )دهخدا،  دست آرند؛ معاشی که به طفیل موقوفهنانی که موقوفات دیگران بهنان وقف: 

ستاند، حلال  ت خاطر مینان وقف؟ گفت: اگر نان از بهر جمعی یکی را از علمای راسخ پرسیدند که: چه فرمایی در

 (. 1394)سعدی،  نشیند حرام  است و اگر جمع از بهر نان می

 (. 1382کند؛ وجه معاش؛ حقوق؛ مستمری )انوری،  پولی که شخص با آن گذران زندگی میوظیفه:   -

 (. 1394اند که اندکی در وظیفۀ او زیادت کرد و بسیاری از ارادت کم )سعدی،  آورده 

 (. 1382خوار )انوری،  گیرد؛ وظیفهمستمری میآنکه  خور: وظیفه

 (.1394خور داری )سعدی،  ای کریمی که از خزانۀ غیب/ گبر و ترسا وظیفه

 سایر  –هزینه -

محل خرج کردن؛ زیاده از حاجت خرج کردن  جا و بیاندازه یا بیخرجی؛ گزاف و بی ول   اسراف/ اسراف کردن:  -

 (. 1377)دهخدا،  

 (. 1394کفاف به تفاریق مجری دارند تا در نفقه اسراف نکنند )سعدی،  چنین کسان را وجه  

دادن   ؛کار بردن پولبه  ؛ضد درآمد ؛مقابل دخل  ؛مصرف  ؛دررفت ؛هزینه ؛بیرون شدن از مال هر چه باشد  خرج: -

 (.1377پول و خریدن چیزی )دهخدا،  
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 (. 1382مخارج؛ مالیات )انوری،    ؛هاها؛ خرجهزینهاخراجات: 

 (. 1394گفت: همه شب در مناجات و سحر در دعای حاجات و همه روز در بند اخراجات )سعدی،  

 (. 1377)دهخدا،   هزینه کردن؛ صرف کردنخرج کردن: 

 (.1394)سعدی،  خرج فراوان کردن مسلمّ کسی راست که دخل معیّن دارد  

 (.1394)سعدی،  گویند ملاحان سرودیتر کن/ که میچو دَخلت نیست خرج آهسته

 (.1377هزینه کردن؛ خرج کردن؛ مصرف کردن )دهخدا،    صرف کردن: -

 (.1394ای درم داد تا صرف کند بر زاهدان )سعدی،  یکی را از بندگان خاص کیسه

 (.1382کار )انوری،  کند؛ اسرافکه پول و مال خود را بیهوده خرج میآنمبُذرّ:  -

 (. 1394گدای مبُذّر را که چندان نعمت به چندین مدتّ برانداخت، برانید )سعدی،  گفت این  

 (. 1382هزینه؛ خرج؛ لوازم زندگی )انوری،  ئونت: ؤونت/ مَمَ -

حاکم این سخن عظیم بپسندید و اسباب معاش یاران فرمود تا به قاعدۀ ماضی مهیا دارند و مؤونت ایام تعطیل   

 (. 1394وفا کنند )سعدی،  

مالی که برای ادامۀ زندگی صرف هزینۀ همسر و فرزندان شود؛ هزینه؛ خرج؛ خرج راه؛ آذوقه )انوری،  نفقه:    -

1382.) 

 (. 1394چنین کسان را وجه کفاف به تفاریق مجری دارند تا در نفقه اسراف نکنند )سعدی،  

از امرای عرب مر او را صد دینخرقه ار بخشیده بود تا نفقۀ فرزندان  پوشی در کاروان حجاز همراه ما بود، یکی 

 (. 1394کند)سعدی،  

 بازار، شرایط معامله و سنجش -

 (. 1377بودن )دهخدا،  قیمت داشتن؛ بها داشتن؛ ارزش داشتن؛ معادل قیمتی  ارزیدن: -

 (.1394)سعدی،    عیار ارزدکم  ای را که چون تو همسایه است/ ده درم سیمخانه 

 (. 1394)سعدی،    مرگ تو هزار ارزدلکن امیدوار باید بود/ که پس از  

 (.4082:  1377محل خرید و فروش کالا و خوراک و پوشاک )دهخدا،    بازار: -

 .(1394ای دُر شدی/ چو خرمهره بازار از او پرُ شدی )سعدی،  اگر ژاله هر قطره 

 (. 1377)دهخدا،   رواج دادن بازار؛ رونق دادن بازار بازار تیز کردن: 

 (. 1394)سعدی،    کنیکنی/ بازار خویش و آتش ما تیز مینمایی و پرهیز میمی دیدار  

 (. 1377از رونق و روایی و رواج انداختن )دهخدا،    بازار شكستن:

رونق و  بهْ گردی نشسته  بر سیب زنخدانش چون  آمده؛  زیان  به  حُسنش شکسته )سعدی،   بازار جمال یوسفی 

1394.) 

 شدن[.   سپار بازار]رهبه بازار رفتن:  

 (. 1394دست رفته در بازار/ ترسمت پرُ نیاوری دستار )سعدی،  ای تهی
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 (.1377مشتری و خریدار گردیدن )دهخدا،  رونق شدن؛ بیبیکساد شدن بازار: 

 (. 1394یکی از اینان حرکتی کرد نه مناسب حال درویشان؛ ظنّ آن شخص فاسد شد و بازار اینان کاسد )سعدی،  

 نق داشتن بازار[.]روگرم ماندن بازار: 

 (. 1394)سعدی،    ای زبردست زیردست آزار/ گرم تا کی بماند این بازار؟

قیمت آن )معمولاً پول( با رضایت طرفین  خرید و فروش؛ معامله؛ مبادلۀ کالا با هر چیزی معادل و همبیع:    -

 (. 1382)انوری،  

 (.1377)دهخدا،  بستن پیمان خرید و فروش؛ اجرای صیغۀ بیع  عقد بیع: 

 (. 1394در عقد بیع سرایی متُردّد بودم. جهودی گفت: بخر که من کدخدای قدیم این محلتّم )سعدی،  

 (.1377داد و ستد؛ خرید و فروش؛ سوداگری و بازرگانی)دهخدا،    تجارت: -

 . (1394)سعدی،  ورت جاه و مال است و زرع و تجارت/ چو دل با خدای است خلوت نشینی  

 (. 1394)سعدی،  سیاست  بحث و مُلک بیتجارت و علم بیپایدار نماند: مال بیسه چیز  

 ]تجارت را کنار گذاشتن[. ترک تجارت کردن:  

 (.1394)سعدی،    از آن پس ترک تجارت کنم و به دکانی بنشینم

 (. 1377قیمت )دهخدا،  بها؛ پرقیمت؛ پربها؛ قیمتی؛ گرانگرانثمین:  -

نخستین بگردیده و سرخ و سپید برآمده و فربه شده و لبس ثمین پوشیده و بر بالش دیبا  عابد را دید از هیأت  

مرکبی تازی در زیر  و  (. ابلهی را دیدم سَمین، خلعتی ثمین در بر و قصبی مصری بر سر1394تکیه زده)سعدی، 

 (.1394ران و غلامی از پی دوان )سعدی،  

 (. 1377ارج و بها )دهخدا،  ارزش، بیبسی بیکنایه از مقدار کم و ناچیز؛ کنایه از  جو:  -

 (. 1394)سعدی،  گنجی   چرا نستانی از هر یک جوی سیم/ که گرد آید تو را هر وقت

 (. 1394چه خوش گفت آن تهیدست سلحشور/ جوی زر بهتر از پنجاه منَ زور)سعدی،  

 (.1377ذره )دهخدا،  اندک؛ ذرهاندکجوجْو: 

ان کجا باشد دست همتّ به مال چون من گدایی آلوده کردن  طلایق قدر بزرگ سلگفت ای خداوند روی زمین،  

 (. 1394ام )سعدی،  به گدایی فراهم آورده  جوجْو  که

ها  ها؛ محاسبه؛ رسیدگی به اعمال یا دریافتها و پرداختدانش حفظ و رسیدگی به اندازه و مقدار دریافت  حساب:  -

 (. 1382های کسی )انوری،  و پرداخت 

 (. 1394)سعدی،    هر که خیانت ورزد پشتش از حساب بلرزد

 (.1377اندازه )دهخدا،  شمار؛ بیبیحساب: بی

 (. 1394دریغش همه جا کشیده. )سعدی،  حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بیباران رحمت بی

 (.1393بها« )حافظ،  »کنایه از سریع بردن چیز گران دست به دست بردن:  -

 (. 1394های دگر همچنین بخواهد رفت )سعدی،  ست مُلک به ما/ به دستآمده دست به دست چنان که
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 (. 1394دست به دست )سعدی،   روددریاب کنون که نعمتت هست به دست/ کاین نعمت و مُلک می

 (.1377رواج )دهخدا،    ؛گرمی بازاررونق:   -

 (. 1394)سعدی،    پره گر وصل آفتاب نخواهد/ رونق بازار آفتاب نکاهدشب

 (. 1377از رواج و اعتبار انداختن )دهخدا،  رونق شكستن:  

 (.1394 گردی نشسته و رونق بازار حُسنش شکسته )سعدی،  ْ جمال یوسفی به زیان آمده؛ بر سیب زنخدانش چو به 

سنگ محک    آنچه از درهم و دینار از طلا یا نقرۀ خالص قرار داده باشند که با  ؛معیار و ترازوی زرسنج  عیار:  -

 (.1393مجازاً ارزش داشتن )حافظ،    ؛سنجیده شود 

 (. 1385ارزش؛ آنچه درجۀ خلوصش کم است )اشتری،  کم  عیار:کم 

 (.1394)سعدی،    عیار ارزدای را که چون تو همسایه است/ ده درم سیم  کمخانه 

شود؛ ارزش معاملاتی یک کالا که یابی به یک کالا یا خدمت پرداخت میمیزان پولی که در قبالی دستقیمت:  -

 (. 1382شود؛ بها؛ ارزش؛ اعتبار )انوری،  با پول سنجیده می 

 (. 1394لعل و سنگ یکسان بودی )سعدی،   قیمت گر سنگ همه لعل بدخشان بودی/ پس

 (. 1394)سعدی،    زریّن بشکست/ قیمتِ سنگ نیفزاید و زر کم نشود  سنگِ بد گوهر اگر کاسه 

 ]به قیمت واقعی خریدن؛ به بهای روز خریدن؛ کمتر از قیمت واقعی نخریدن[.  ستاندن:به قیمت 

 (. 1394گفت زینهار تا نمک به قیمت بستانی تا رسمی نگردد و دیه خراب نشود. )سعدی،  

 ]دارای قیمت بالا؛ قیمت زیادی داشتن[. قیمت: عظیم

 (.1394د)سعدی،  گفت: گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که عظیم قیمتی دار

 (. 1382رونق؛ کساد )انوری،  آنچه رواج و قیمتی ندارد؛ بیکاسد:   -

 (.1394)سعدی،   کاسد یکی از اینان حرکتی کرد نه مناسب حال درویشان؛ ظن آن شخص فاسد شد و بازار اینان 

(. بیش  1362کاری )حافظ،  مایهباره به بهای ارزان، به اصطلاح امروزی: چکَی؛ به قیمت  فروش کالا یکگزاف:    -

 (.1382از حد معمول )دربارۀ قیمت، هزینه، درآمد و ...(؛ بسیار؛ فراوان )انوری،  

 (. 1394گزاف )سعدی،   نه هر که قوتّ بازوی منصبی دارد/ به سلطنت بخورد مال مردمان به

 (. 1382کنند )انوری،  یها را تعیین مسنگ مخصوصی که با کشیدن طلا و نقره بر روی آن عیار آن  محک: -

 (. 1394محک داند که زر چیست و گدا داند که مُمسک کیست )سعدی،  

 (. 1382کننده برای دریافت خدمتی از کسی یا جایی )انوری،  خرد؛ خریدار؛ مراجعهکه چیزی می آن  مشتري: -

 (. 1394)سعدی،    او گوهر است، گو صدفش در جهان مباش/ دُر یتیم را همه کس مشتری بود

 (.1382معامله؛ مالیات یا اصول و رموز تعیین و اخذ مالیات )انوری،  معاملت:  -

جا که همت درویشان است و صدق معاملت ایشان خاطری  (. از آن 1394آنگه که از این معاملت باز آمد )سعدی، 

 (. 1394همراه ما کن که از دشمنِ صعب اندیشناکم)سعدی،  

 (. 1382دادن چیزی به کسی و بهای آن را گرفتن؛ خرید و فروش؛ داد و ستد )انوری،    معامله:
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 (. 1394دُرست )سعدی،   معامله  نه هر که در مجادله چُست در

 (.1382بها؛ قیمتی )انوری،  گرننفیس:  -

 (. 1394است )سعدی،  جوهر اگر در خَلاب افتد، همچنان نفیس است و غبار اگر به فلک رسد، همان خسیس  

شود؛ به  درنگ پرداخت میویژگی پول موجود و آمادۀ پرداخت؛ مقابل نسیه؛ ویژگی خریدی که پول آن بی  نقد:  -

 (. 1382صورت پرداخت پول آماده در مقابل جنس هنگام خرید )انوری،  

 (.1394اگر گویی غم دل با کسی گوی/ که از رویش به نقد آسوده گردی )سعدی،  
 

 مالیات . 6-2

 (. 2629:  1382ها در تملک پادشاه یا حاکم درآوردن )انوری،  مصادره کردن املاک و اموال و آن :کردنخاص  -

فی الجمله به انواع عقوبت گرفتار بودم تا در این روزها که مژدۀ سلامت حجُّاج برسید از بند گرانم خلاص کردند و  

 (. 1394مِلک موروثم خاص )سعدی،  

اند که خراج آن چیزی است که در حاصل مزروعات  آنچه پادشاه و حاکم از رعایا گیرند، گفتهنوعی مالیات؛    خراج:  -

 (. 1377گیرند و باج آن چیزی است که جهت حق صیانت و حفاظت از سوداگران گیرند )دهخدا،  

 (. 1377باج دادن؛ مالیات دادن )دهخدا،  خراج گزاردن: 

 (. 1394ز او بستانند و مزدِ سرهنگی )سعدی،  خراج اگر نگزارد کسی به طیبتِ نفس/ به قهر ا

 ]مالیات دادن، مالیات پرداخت کردن.[ خراج دادن: 

 (. 1394)سعدی،  کس نیاید به خانۀ درویش/ که خراج زمین و باغ بده  

مقدار معینی است از مال که مسلمان آزاد مکلف از اموال معین خود پس از حصول نصاب و    :زکات/ زکوۀ  -

دهد بدون انتظار داشتن  گذشتن یک سال خارج ساخته و تنها برای امتثال امر خدا به فقیر مسلمان غیرهاشمی می 

 (. 1377هیچ گونه سودی )دهخدا،  

 (.  1394)سعدی،    بیشتر دهد انگور  زکات مال به در کن که فضلۀ رز را/ چو باغبان بزند

 (. 1394توانگران را وقف است و نذر و مهمانی/ زکوۀ ]/زکات[ و فِطره و اعتاق و هَدیْ و قربانی )سعدی،  

 (. 1382زکات داده شده؛ پاک شده )انوری،  مُزَکّا/ مزکی: 

 (. 1394مزُکَّا دارند )سعدی،  اگر قدرت جودست و گر قوتّ سجود، توانگران را بهْ میسر شود که مالِ  

بخشند  فطریه؛ آنچه از پول یا جنس به مقدار معیّن، که مسلمانان در روز عید فطر به نیازمندان می  :فطره  -

 (. 1382)انوری،  

 . (1394)سعدی،  توانگران را وقف است و نذر و مهمانی/ زکوۀ ]/زکات[ و فِطره و اِعتاق و هَدیْ و قربانی  

 (. 1382های دیگری با توسل به زور معمولاً از سوی حکومت )انوری،  گرفتن اموال و دارایی  :مصادره -

 (. 1382معمولاً از سوی حکومت )انوری،  های دیگری با توسل به زور  گرفتن اموال و داراییمصادره کردن: 

و عقوبت فرمود   آمد، مصادره کرد  ناپسند  نظر سلطان  او در  از  به  (1394)سعدی،  اتفاقاً حرکتی  اشارت  . یکی 

 ( 1394)سعدی،  کشتنش کرد و دیگری به زبان بریدن و دیگری به مصادره کردن و نفی  
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 (.1382صورت عمده یا صادر و وارد کردن آن است؛ تاجر )انوری،  کارش خرید و فروش کالا بهکه  آن  :بازرگان -

را هزار دینار   (. بازرگانی1394)سعدی،   بازرگانی را دیدم که صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده و خدمتگار

 ( 1394)سعدی،   خسارت افتاد 

 ]جمع بازرگان. ر. ک. بازرگان[. بازرگانان: 

ام نه به  ام نه طاعت، به دریوزه آمده ن جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت. من بنده امید آوردهعابدا

بازرگانان گریه و زاری کردند و خدا    .قیاس ببردندکاروانی در زمین یونان بزدند و نعمت بی  ،(1394تجارت)سعدی،  

 .(1394)سعدی،    و پیغمبر شفیع آوردند، سودی نداشت

دوره  :ورپیله  - معمولاً  خردهکاسب  اجناس  که  میگرد  دکانریز  خردهفروشد؛  اجناس  که  می داری  فروشد  ریز 

 (. 1382)انوری،  

 (.1394،  )سعدی  ورچو در بسته باشد چه داند کسی/ که جوهرفروش است یا پیله

 (. 1382بازرگان )انوری،    :تاجر -

 .(1394)سعدی،  آن شنیدستی که روزی تاجری/ در بیابانی بیفتاد از ستور؟  

شکسته و وارث با قلندران نشسته )سعدی،  کشتی تاجر دو کس را حسرت از دل نرود و پای تغابن از گِل بر نیاید:

1394). 

 گوهرفروش[. ]جواهرفروش؛    :جوهرفروش -

 .(1394)سعدی،   ورچو در بسته باشد چه داند کسی/ که جوهرفروش است یا پیله

 ]گوهرفروش؛ جواهرفروش[.  جوهري:

 ]جمع جوهری؛ جواهرفروشان؛ گوهرفروشان[. جوهریان: 

حلقۀ جوهریان  اعرابیی را دیدم در  .  (1394شبََه در جوهریانْ جوُی نیارد و چراغ پیش آفتاب پرتوی ندارد )سعدی،  

 .(1394)سعدی،   کردبصره که حکایت همی

 (. 1382رسی ]امروزه معادل ممیزی مالیاتی است[ )انوری،  تعیین و محاسبۀ درآمد و عایدی؛ حساب  :رفع  -

 (. 1394)سعدی،   اگر خواهی/ که وقت رفع تو باشد مجال دشمن تنگ عمل روی درمکن فراخ

دار عایدات مملکت؛ شغلی بوده است تقریباً معادل با خزانه و مالیۀ دولت؛ عهده سرکار و ناظر    دیوان:صاحب   -

(. »ظاهراً از مأموران دیوان  1377الممالک در این اواخر یا وزارت مالیۀ کنونی )دهخدا،  وظیفۀ مستوفی یا مستوفی 

ها با تصدی یا  مستمری   کرده و پرداختاستیفا که بر خزانه و مالیه و عایدات و خراج و دخل و خرج نظارت می 

 (. 1355گرفته است« )انوری،  دخالت یا نظارت وی انجام می 

(. به نزدیک  1394رفتم )سعدی،   دیوان شنود، به نزدیک صاحبشود و نصیحت به غرض میدیدم که متغیر می

ش بگفتم تا  صاحب دیوان رفتم، به سابقۀ معرفتی که میانِ ما بود و صورت حالش بیان کردم و اهلیت و استحقاق 

 (. 1394به کاری مختصرش نصب کردند )سعدی،  
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 . (1394مأمور وصول ]مالیات[ )سعدی،    :سرهنگ -

 . (1394خراج اگر نگزارد کسی به طیبتِ نفس/ به قهر از او بستانند و مزدِ سرهنگی )سعدی،  

 (. 1382ویژه شغل استیفا )جمع آوری مالیات( )انوری،  خدمت، کار و شغل دیوانی به  :عمل -

 (. 1394)سعدی،   اگر خواهی/ که وقت رفع تو باشد مجال دشمن تنگ عمل روی درمکن فراخ

 . (1394پادشاهان چون سفر دریاست؛ خطرناک و سودمند، یا گنج برگیری یا در طلسم بمیری )سعدی،   عمل

 (.1382کسی را به شغل دیوانی گماشتن؛ منصوب کردن )انوری،  عمل فرمودن: 

فرمود، قبول نکرد و گفت معزولی به نزد خردمندان به که مشغولی  عمل ملک بار دیگر با وی دل خوش کرد و

 (. 1394)سعدی،  

 .(1394جز به خردمند مفرما عمل/ گرچه عمل کار خردمند نیست)سعدی،  

 (. 1382دیل فلزات پست به فلزات عالی )انوری،  مدعی تب  کیمیاگر: -

 (. 1394)سعدی،    کیمیاگر به غصه مُرده و رنج/ ابله اندر خرابه یافته گنج

محاسبت/ محاسبه: حساب کردن؛ به حساب و کتاب کسی رسیدگی کردن؛ حساب کشیدن؛ بررسی؛ دانش    -

 (. 1382داری )انوری،  حساب

)سعدی،    است چیزی دانم. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک استو در علم محاسبت چنان که معلوم  

1394). 

  هاي نگهداري اشیاء و اقلام قیمتیاسناد، دفاتر، قرارداد و مكان. 8-2

دوختند  پوشاند، در قدیم آستین را گشاد میتنۀ لباس که معمولاً از شانه تا مچ دست را می قسمتی از بالا  :آستین  -

»در قدیم جیب به معنی امروزی نبود   (.100  - 101:  1382نهادند، مانند جیب امروزی )انوری،  اشیایی در آن میو  

کردند تا کیسۀ پول و بعضی چیزهای دیگر را درون آن  و رسم چنان بود که آستین را پهن و گشاد درست می

 د کیف پول امروزی را نیز داشته است. توان گفت در گذشته آستین کارکر(. پس می869:  1393بگذارند« )حافظ،  

 (. 1394چه بودی ار سر زلفش به دستم افتادی/ چو آستین کریمان به دست درویشان )سعدی،  

های حکومت اسلامی؛ خزانه؛ آنچه جزء اموال عمومی و در اختیار حکومت  محل ذخایر و اندوخته   :المالبیت  -

 ( 1382اسلامی است. )انوری،  

 (.1394الشیّاطین )سعدی،  لقمۀ مساکین است نه طعمۀ اِخوان  المالبیت  خزینۀ

گذارند تا کاری انجام دهند یا تعهدی نسبت به هم یا کسی داشته باشند؛  قراری که دو یا چند تن می  :پیمان  -

 (. 1382قرار؛ عهد )انوری،  

 (. 1377نقض عهد کردن )دهخدا،  پیمان شكستن: 

 (. 1394)سعدی،    بشکستی/ ببین که از که بریدی و با که پیوستی؟به قول دشمن، پیمان دوستی  

های منقول قیمتی محلی بوده است در سرای پادشاهان و امیران و ثروتمندان که جواهرات و نقود و مال   :خزانه  -

 . (1377رفت )دهخدا،  ای بدانجا می شد و هر هدیهنهادند و هر خرج و بذل و بخششی از آنجا می را بدانجا می 
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 ها[. ]گنجینۀ روزیخزانۀ ارزاق:  

های پریشان بگفتی که وهم تصور کند که تریاقند  گفت: چندان مبالغه در وصف ایشان ]/ توانگران[ بکردی و سخن

 (. 1394یا کلید خزانۀ ارزاق )سعدی،  

شده است )سعدی،  به خزانه مانند  اضافۀ تشبیهی، غیب از آن جهت که همۀ اسرار در آن پنهان شده،  خزانۀ غیب:  

1394). 

 (.1394خور داری )سعدی،  ای کریمی که از خزانۀ غیب/ گبر و ترسا وظیفه

 (.1377)دهخدا،   هاها؛ گنجینهخزینهخزاین: 

اسکندر رومی را پرسیدند که دیار مشرق و مغرب به چه گرفتی که ملوک پیشین را خزاین و عمر و لشکر بیش از  

(. ارکان دولت و اعیان حضرت وصیّت مَلک به جای آوردند و  1394؟ )سعدی،  این بود و چنین فتحی میسر نشد

 . (1394)سعدی،   تسلیم مفاتیح قِلاع و خزاین بدو کردند و مدتّی مُلک راند

(. ]امالۀ خزانه؛ برای توضیحات بیشتر به  1377خانه )دهخدا،  : مخزن و انبار ]معمولاً اشیاء قیمتی[؛ گنجخزینه

 ود[. مدخل خزانه رجوع ش

 (. 1394غافلی را شنیدم که خانۀ رعیت خراب کردی تا خزینۀ سلطان آبادان کند )سعدی،  

 (. 1382داری جواهرات )انوری،  صندوقچۀ نگه  :دُرج   -

 (.  1394)سعدی،    چندان که از نظر درویشان غایب شد به بُرجی بررفت و دُرجی بدزدید

 . (1394گوهرش از چشم همگنان بنهفت )سعدی،  بخواست دخترکی خوبروی گوهر نام/ چو دُرج  

 (. 1382ریختند )انوری،  ای که در آن سکّه میکیسه:  صُرّه  -

 (.1394ای هزار دینار از روزن بیرون داشت )سعدی،  مَلک را خوش آمد صُرّه 

 (. 1377قرارداد )دهخدا،    ؛معاهده  ؛پیمان  :عهد -

 (. 1394اعتماد کلی ندارند )سعدی،  من   عهد  کران است و برمهابت من در دل ایشان بی

 (. 1377که عهد و پیمانش نیکو نباشد )دهخدا،  بند عهد و پیمان نباشد، آنکه پای آن بدعهد: 

 (.1394نه ما را در میان عهد و وفا بود/ جفا کردی و بدعهدی نمودی )سعدی،  

 (. 1382سند؛ سند معامله و مالکیت )انوری،    :قباله -

 (. 1394کس ضمین )سعدی،  فلان زمین است و فلان مال را فلان قبالۀ این

 . (1394به طیره گفت مسلمان: گر این قبالۀ من/ درست نیست خدایا جهود میرانم )سعدی،  

جا  داری یا جابه ول[ را برای نگهها که اشیا ]و پای از جنس پارچه، پلاستیک، کاغذ و مانند آن: وسیله کیسه  -

 (. 1382دهند؛ مال؛ پول؛ دارایی )انوری،  کردن در درون آن قرار می

از زاد معنی با من چیزی نبود    (.1394ای درم داد تا صرف کند بر زاهدان )سعدی،  یکی را از بندگان خاص کیسه

 . (1394ای یافتم پرمروارید )سعدی،  و دل بر هلاک نهاده که ناگاه کیسه
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 سایر واژگان مالی. 2- 9

ودیعه؛ مال یا هر چیزی که برای نگاه داشتن به کسی سپرند تا ]بازگرداند یا[ به شخصی ثالث برساند    امانت:  -

 (. 1377)دهخدا،  

 (. 1394،  نشین )سعدیاند و مدّعیان گوشهاما متعنّتان در کمین امانت؛  همچنین تو را فضل است و دیانت و تقوی و

 (. 1382)انوری،    پولچیز؛ بیفقیر؛ بیدست: تهی  -

 (. 1394دست رفته در بازار/ ترسمت پرُ نیاوری دستار )سعدی،  ای تهی

 . (1394)سعدی،    دست سلحشور/ جوی زر بهتر از پنجاه من زورچه خوش گفت آن تهی

 (. 1377دست )دهخدا،  تهی  ؛محتاج   ؛دارمقابل مال   ؛ نوا بی   ؛چیزبی  ؛بضاعت بی درویش:  -

 (. 1394برآر/ که تو را نیز کارها باشد )سعدی،   مستمند کار درویش

اند: هر که به طاعت از دیگران کم است و به نعمت بیش، به صورت توانگرست و به معنی درویش )سعدی،  گفته

1394). 

 دستان؛ عارفان و قلندران[. ]فقیران و تهیدرویشان: 

گفت: هر    .(1394)سعدی،  ظالمی را حکایت کنند که هیزم درویشان خریدی به حَیف و توانگران را دادی به طرح  

 . (1394)سعدی،    چه درویشانند مر ایشان را وامی بده و آنچه توانگرانند از ایشان چیزی بخواه

 (. 1377چیزی )دهخدا،  درویش بودن؛ صفت درویش؛ فقر؛ بی درویشی: 

 (.1394نامی برداده )سعدی،  اند و عِرض گرامی به باد زشت ان به علت درویشی در عین فساد افتادهچه مایه مستور 

کند تا بدهی خود  موجب آن، شخصی از دیگری ضمانت میالتزام تأدیۀ حق یا دِین دیگری؛ عقدی که به  ضمان:  -

 . (1382را بپردازد یا تعهد خود را انجام دهد؛ تعهد؛ ضمانت؛ ضامن )انوری،  

 (. 1382ممال ضمان ]ر. ک. ضمان[؛ ضامن)انوری،  ضمین: 

 (.1394)سعدی،    کس ضمیناین قبالۀ فلان زمین است و فلان مال را فلان

 (. 1382نیاز )انوری،  ثروتمند؛ مقابل فقیر؛ بیغنی:  -

 (.1394ترند )سعدی،  ترند محتاجدرویش و غنی بندۀ این خاکِ درند/ و آنان که غنی

 (. 1394غنی )سعدی،   ام بسیار/ صبر درویش به که شُکربزرگان شنیده کز  

 (.1382دستی )انوری،  فقر و تنگفاقه:  -

آرم  یکی از رفیقان شکایت روزگار نامساعد نزدیک من آورد که کفاف اندک دارم و عیال بسیار و طاقت بار فاقه نمی

 (. 1394)سعدی،  

 (.1394)سعدی،  بازست فاقه ز  نماز است/ گر چه دهنشوامش مده آن که بی

قارون پسر خالۀ حضرت موسی ]ع[ که بسیار ثروتنمد بود و در ادب فارسی، سمبل ثروت و توانگری  قارون:    -

 (. 1393است )حافظ،  

 (. 1394قارون هلاک شد که چهل خانه گنج داشت/ نوشیروان نمرد که نام نکو گذاشت )سعدی،  
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 (. 1382)انوری،   مهریه؛ مهرکابین:  -

 (. 1394)سعدی،    یکی را زنی صاحب جمال درگذشت و مادرزن فرتوت به علت کابین در خانه متمکّن بماند

 (. 1377کابین که مهر زنان باشد و آن مبلغی است که در وقت نکاح کردن مقرر کنند )دهخدا،  کاوین: 

 (. 1394صد دینار )سعدی،  و با خود به حلب برد و دختری که داشت به عقد نکاح من در آورد به کاوین  

 (. 1377گر؛ فقیر؛ مسکین )دهخدا،  درویش؛ محتاج؛ دریوزه گدا: -

 (. 1394داند که مُمسک کیست )سعدی،   گدا محک داند که زر چیست و

 چیزان، درویشان، مسکینان.[ ]نیازمندان، بیگدایان: 

گدایان به فغان و محال عقل است اگر ریگ بیابان  اند و از رقُعۀ  که از دست متوقعّان به جان آمده گفتم: به عذر آن

 (. 1394دُر شود، چشم گدایان پُر شود )سعدی،  

 (. 1377چیزی )دهخدا،  دستی، درویشی، بیبینوایی، تنگگدایی: 

 (. 1394)سعدی،   گدایی ای الا به علتگفتمش بر بخُل خداوندان نعمت وقوف نیافته

یا چیزی  گِرو:  - مال  یا  پول  نزد قرض دیگر که قرض   رهن، مرهون،  و  گیرنده  مغلوب  پادشاه  امیر و  )یا  دهنده 

 (. 1377زیردست نزد پادشاه غالب و زبردست( گذارد تا پس از ادای قرض )یا ادای تکالیف( مسترد شود )دهخدا،  

 (. 1394جو بود و نمد زین به گرو )سعدی،  گفت اگر به کرم معذور داری شاید که اسبم در این واقعه بی

کند که بعد از برآورد شدن حاجتش انجام دهد یا چیزی در راه رضای خداوند  آنچه شخص بر خود واجب میر:  نذ   -

 (. 1377(؛ پیمان؛ پیمان کردن )دهخدا،  1382به دیگری بدهد یا چیزی را وقف مکان متبرکی نماید )انوری،  

 (. 1394سعدی،  هَدیْ و قربانی )  توانگران را وقف است و نذر و مهمانی/ زکوۀ ]/زکات[ و فِطره و اعتاق و

 (. 1382پرداخت کردن؛ دادن )انوری،  وفا کردن:  -

 . (1394سعدی،  )و مؤونت ایام تعطیل وفا کنند  

ای، اختصاص  عقدی که بر طبق آن شخصی مال معینّی از اموالش را جهت استفادۀ فرد یا افرادی یا مؤسسهوقف:    -

 (. 1382ملکیت واقف خارج شده و قابل نقل و انتقال نخواهد بود )انوری،  دهد، و پس از آن، مال مذکور از  می

 . (1394سعدی،  )  هر چه درویشان راست وقف محتاجان است
 

 گیري بندي و نتیجهجمع . 3

مسائل    ۀ ها مشاهده شده است اگرچه گلستان، از نظر تخصصی کتابی نیست که در زمینگونه که در بررسیهمان

و موضوعات مالی و مالیاتی نوشته شده باشد، لیکن بسامد واژگان و اصطلاحات مالی و مالیاتی در آن بالا بوده و  

بینی خاصی در متن به کار گرفته شده است. این  نظر و باریک این اصطلاحات و واژگان در بیشینۀ موارد با دقت 

های نوشته شده متمایز  به این کتاب داده و آن را از سایر کتابنظیر  ای منحصر به فرد و کمنظر وجهه توجه و دقت 

 کرده است. 
بندی  توان خلاصه و جمعهای مورد استفاده در گلستان سعدی را به شرح زیر میتعداد بدون تکرار واژگان و ترکیب   

 کرد:
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 هاتعداد ترکیب تعداد نمونه  سرفصل اصلی  گروه

 7 10 دریافتنی، موجودی کالا و دارایی ثابت های شامل حساب ها دارایی

 38 23 های قیمتی ­نقد و مسکوکات و سنگ ها دارایی

 1 2 ها و اسناد پرداختنی و تسهیلات پرداختی شامل حساب ها بدهی

 15 11 سرمایه و سود و زیان  ها دارایی

 28 50 شامل درآمد، خرید، هزینه، بازار، شرایط معامله و سنجش  هزینه  -درآمد 

 4 5 مالیات  هزینه  -درآمد 

 4 10 مشاغل مالی و مالیات  سایر 

 سایر 
های نگهداری اشیاء و اقلام  اسناد، دفاتر، قرارداد و مکان

 قیمتی
9 6 

 6 13 سایر  سایر 

 109 133 جمع 

 

واژۀ مالی و مالیاتی به صورت    133تعدد استفاده،  تکرار و  شود که بدون توجه به  مطابق جدول بالا مشاهده می

شده از این واژگان در گلستان سعدی مورد استفاده قرار گرفته که قابل ملاحظه است.  ترکیب ساخته  109مجرد و  

توان به سهولت و تعداد  ها را میشود که بسیاری از این واژگان و ترکیببا مراجعه به جدول ارائه شده، استنباط می

بندی  های جداگانۀ تخصصی طبقهداقۀ بیشتر، بر اساس استانداردهای مالی و مالیاتی، در گروه ها را با مکمی از آن

 کرد.
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Abstract 

Considering their relationship with the court of the kings, the poets praised them in different 

ways and received salaries and pensions or cash and property; Therefore, financial matters 

were important to them. On the other hand, taxes, as the most important sources of income 

for countries, were very important in people's lives. Regardless of whether we consider the 

poet to be a government or a public poet, in many cases, his poems were influenced by the 

state of society, and financial and tax words and terms were prominent in them, and each 

poet used these words and terms according to his own style. The study of Golestan Saadi 

shows that 133 financial and tax words and 109 combinations of these words are used, which 

is a significant frequency. Many of these words and combinations were classified easily and 

a few of them with more care, based on financial and tax criteria, in separate specialized 

groups. 

Keywords: Financial words, Financial Terms, Tax words,  Tax Terms, Golestane Saadi. 
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